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درخت ها و رودهادرخت ها و رودها
درخت ها همیشه یادآور مهربانی بوده اند؛ سایه درختی که خسته ای در پناه 
آن می خوابد، دستان سبزی که پرنده ای بر آن آشیانه می سازد تا لذتِ بودن با 
جوجه هایش را تجربه کند، دســتِ ســبزی سرشار از میوه و سرشار از عشق که 
هرآنچه دارد را بی چشمداشت می بخشد و ... شکوفه بارانمان کرده اند درخت ها 

تا زندگی را زیبا ببینم و با رفتارمان زیبایی بیافرینیم.
همیشه رودها یادآور آواز بوده اند؛ آوازی بی قرار، بی قرار رسیدن به هرآن که 
زندگی را دوست دارد. سرسبزی و گل های زیبای کنار رود، گواه این دوست داشتن 
و عشــق اســت. ماهی ها رقص زیبایشان را از آواز رود دارند و  لبخندشان را از 

مسافری که غبارِ خستگی اش را در زلال رود می شوید.
خدای درخت ها و رودها چه مهربان است که آن ها را آفرید تا با وجودشان 

زیبایی، عشق و دوست داشتن را تجربه کنیم.

بچه های عزیز!
برایتان از درخت و رود نوشــته ام، چون می دانم که چقدر قلبتان مهربانی 
و زیبایی را می شناســد. دوســت دارم این بار قلم بردارید و احساستان را درباره 
درخت ها و رودها بنویســید؛ شــعر، داســتان، خاطره یا متن ادبی. حتی می 
توانیداین طور به موضوع نگاه کنید:»اگر درخت بودم...« یا »اگر رود بودم...«
منتظر نوشته هایتان که چون شکوفه درخت و آواز شادان رود است، هستم.
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صدای آواز سینه ســرخ ها در گوشــم می پیچد. با هر پدالی که می زنم، 
هوای تازه و بی همتای بهار همچون رودخانه ای در ســینه ام جاری می شود 

و به پاهایم جان می بخشد تا هرچه سریع تر رکاب بزنند.
از بالا پرچین های بلند و رنگ و رو رفته گیاهان سرک می کشند؛ گل های 
کاغذی، رزهای طلایی، شاخه های آویزان اقاقیای یاسی. زنبورها و پروانه ها 

هم از این همه رنگ گیج شده اند و نمی دانند کدام را انتخاب کنند. 
زیر یک دیوار قدیمی، در کنار زمینی پر از سنگریزه، ده ها شقایق لبخند 
سرخشــان را به دنیا هدیه می کنند. اما فقط نســیم بهاری ســت که برای 
لمسشــان محرم اســت؛ با نرم ترین تماس هر آدمی پرپر می شوند. فقط این 

باد ملایم است که می داند چگونه نوازششان کند.
با دستم ترمز را فشار می دهم و دوچرخه می ایستد. 

تــا هــزاران هکتار روبه رویم را به وضوح می بینم؛ شــالیزاری کوچک، 
کوه های سبزپوش و آسمانی که آبی اش عمیق و پاک و مهربان است.  

زیر پایم، آب زلالی جاریســت. با این که کوچک است، صدایش را میان 
این همه سکوت اطرافم می شنوم. 

من امروز برای زنده بودن حقیقتاً شکرگزارم.
دیگر آن کســی نیســتم که چند روز پیش، گمشده در میان صدای های 
گوشــخراش و ســاختمان های دودی شهر احساس خفگی می کرد و از خود 

می پرسید چگونه بعضی ها آرزو دارند تا ابد زندگی کنند.
بالاخره پاســخ این پرســش برایم آشکار شــد. حالا که اینجا ایستاده ام 
و خیــره بــه آب جــاری، بهــار را تنفس می کنم و بــه آواز پرندگان گوش 
ســپرده ام، دلــم می خواهد من هــم تا ابد زندگی کنم تــا همه گل ها را بو 
کنــم، تــا آواز همــه پرندگان را بشــنوم... تا هر روز، خــودم را در آغوش 
زیبایی های دنیا رها کنم و ســاعت ها به آســمان بنگرم و به هیچ چیز فکر 
نکنــم.  تا دســت هایم را زیر بــاران دراز کنم، گاهی ســوار بر قایقی روی 

 دریاچه شــناور باشــم و بازتاب غروب روی آب را با ســنجاقک ها شریک
 شوم ...

و از درختــان و طبیعــت درس هایی بگیرم کــه هیچ آدمی نمی تواند به 
من بیاموزد. اما حیف! می ترســم این دنیای زیبا خیلی در دســتان تخریبگر 

انسان ها دوام نیاورد ...
***

دوست همیشگی ما خوشحالم که اثر جدیدیت را برای ما ارسال کرده ای. 
نوشته ات یک نثر ادبی زیباست که نامی برای آن نگذاشته ای! طبیعت بکر 
و زیبا روح و ذهن حســاس تو را به خویش فراخوانده تا شــاعرانه از آن لذت 

ببری، احساس زنده بودن کنی و شکرگزار باشی.
بــه نظر من دوخط آخر نوشــته ات بابت نگرانــی از تخریب طبیعت به 
دســت انســان ها ذهن خواننده را دو پاره می کند و آن حال و هوای خوب 
را از خواننــده می گیــرد. بهتر نبود خواننده را در همان حال و هوای خوب و 
حس زیبا می گذاشــتی تا برای همان لذتی که می برد، خودش مانع تخریب 

طبیعت شود؟
نوشته ات را خواندیم و مشتاقیم بیشتر برای ما بنویسی.

سوفیا بهشتیان 
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